
کرامات داشته  که شیخ انصاری؟رح؟ چقدر  »خدا می داند 
کسی از آن اطلاع  که هنوز به ما نرسیده و در زمانش هم 

نداشته است!«.1
کــه اهــل عبــادت و نمــاز شــب  پیــش از ولادتــش مــادرش 

کاری شــده  بــود، خــواب دیــد کــه امــام صــادق؟ع؟ بــه او قرآنــی طــلا
می دهــد. گفتنــد: فرزنــدی صالــح نصیبــت خواهــد شــد کــه از عالمــان دیــن 

ــد.  ــا آم ــه دنی ــر 1214 ق. ب ــد اولــش، در روز عیــد غدی ــن هــم شــد. فرزن ــردد. همی می گ
پســری بــود کــه او را مرتضــی نامیدنــد. 

نســب شــیخ مرتضــی انصــاری،  بــه جابربن عبــدالله انصــاری می رســید، صحابی پیامبراکــرم؟ص؟ و 
همــان کســی کــه بــا چشــم نابینــا بــه زیــارت مرقــد سیدالشــهدا؟ع؟ رفــت و از اولیــن زوار آن حضــرت 

بــه حســاب می آیــد.
ی  پــدرش، مــلا محمدامیــن، در تربیــت او بســیار می کوشــید. خــودش مقدمــات علــوم حــوزو
ی آموخــت. تــا ســن هجــده ســالگی از محضــر عالمــان دزفــول بهره هــا بــرد. پــدر هرچنــد  را بــه و
دوری پســر را ناخــوش داشــت، ولــی دوســت نداشــت کــه اســتعداد و نبــوغ فرزنــدش را تبــاه 
ــده دار اداره  ــان عه ــان ایش ــد. آن زم ــد مجاه ــید محم ــت الله س ــزد آی ــرد، ن ــلا ب ــه کرب ــد. او را ب کن

یافــت. حــوزه کربــلا بــود. مرتضــی را آزمــود و نبــوغ او را در
گاهی هم به وطن می آمد و دوباره  کشید،  کرد و زحمت  کربلا و نجف تحصیل  سال ها در 
کوشش دائم و  گفتن را رها نمی کرد. تلاش و  برمی گشت. می گویند حتی در سفر هم درس 
نبوغ و استعداد ذاتی دست به دست هم داد و شیخ را به بالاترین مراتب علمی رساند. عطش 
علمی او به حدی بود که حتی پس از بی نیاز شدن از اساتید عراق، به شهرهای ایران رفت تا 
کرد  کاشان، نزد ملا احمد نراقی اقامت  از عالمان آن شهرها بهره بگیرد؛ مثلًا چهار سال در 

و از محضر ایشان بهره برد. 
که بدانیم پس از  کافی است  شیخ انصاری، قلم پربرکتی هم داشت و در این باره همین 
و اصول  فقه  آثار شیخ در  بر سر سفره  قرن، طلاب حوزه های علمیه هنوز هم  گذشت دو 
می نشینند و پس از آنکه کتب شیخ را خواندند، باز هم تا آخرین لحظه عمر تحصیلی شان، 

از آثار و آرای شیخ انصاری بی نیاز نمی شوند. 
ــا  ــوده اســت. آیــت الله بهجــت؟ق؟ می فرمــود: »ب تــلاش عالمــان شــیعه، همیشــه اعجــاب آور ب
ــان  ــه  کارش ــا و نتیج ــش از م ــان بی ــی حرکتش ــود، ول ــر ب ــا کمت ــا از م ــی آنه ــات زندگ ــه امکان اینک
یــارت  بیشــتر بــود... مرحــوم شــیخ انصــاری بــا آن همــه درس و بحــث و تألیــف، هــر روز ز
گویــا علــت عقب ماندگــی مــا، تــرک  یــارت جامعــه و یــک جــزء قــرآن می خوانــد.  عاشــورا، ز

مســتحبات اســت. علمــای ســابق بــدان ملتــزم بودنــد«.
شیخ انصاری پس از وفات صاحب جواهر، مرجعیت عامه شیعیان را به عهده گرفت، ولی 
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در زندگی زاهدانه اش هیچ تغییری پیدا نشد. می گویند: 
روزی دخترش نانی را از تنور بیرون آورده بود و گریه می کرد. 
گویا  گفتند:  پرسید.  گریه اش  علت  از  انصاری  شیخ 
مقداری روغن می خواهد که همراه نان بخورد. شیخ گفت: 

مگر نان تازه ای که از تنور درآمده، خورشت هم می خواهد؟!
کسار درگاه اهل بیت؟عهم؟  با آن همه شهرت و مقامات علمی و عملی، خا

بود. »مرحوم دربندی به ایشان گفت: آقا، کار شما برای مردم حجت است، وقتی به 
ی، ضریح حرم حضرت ابوالفضل؟ع؟ را ببوس. شیخ در جواب فرمود: عتبه  درب  حرم می رو

ک پای زوار است!«.2 را می بوسم که گرد و خا
این چنین بود که صاحب کرامت بود و بارها عجایب و غرایبی از ایشان دیده می شد. 

در 18 جمادی الثانی 1281ق. از دنیا رفت و سید علی شوشتری که از بزرگان اهل عرفان بود 
ی نماز خواند. خود شیخ به او وصیت کرده بود که بر جنازه اش نماز بخواند. سید گفت:  بر و
من پیش از شما می میرم. شیخ جواب داد: از خدا خواستم که من پیش از شما از دنیا بروم و 

شما بر من نماز بخوانی و خدا دعایم را مستجاب کرد.

2. در محضر بهجت، ج١، ص1.285. در محضر بهجت ج3، ص٢٨5


